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  چكيده

ترين مراكز ديني جهان تشيع در دوره معاصر، عنوان بزرگبه  هاي علميه نجف و قمحوزه
  حقوق آيند. تلاش براي احقاق حساب ميسياسي شيعيان افغانستان به  بخش اصلي در رفتارالهام

، تلاش براي وحدت  و محوريت يافتن روحانيت در عمل سياسي شدنمطرح سياسي شيعيان، 
ي ريگكل ش  سياسي شيعيان، مشاركت سياسي حداكثري شيعيان،  حقوق  ازسياسي شيعيان، دفاع 

ها هستند. رفتار سياسي هاي رفتار سياسي اين حوزهي سياسي از شاخصهاتشكل احزاب و 
اي، ها مانند؛ تضادهاي منطقههاي علميه در افغانستان، دچار برخي آسيب آموختگان حوزهدانش 

  احزاب رهبران و خودكامگي سياسي نظام با تقابل ها،ائتلاف  تضادهاي قومي و نژادي، شكست
آموختگان هاي رفتار سياسي دانش آن است تا به بررسي آسيب  سياسي است. اين تحقيق بر

  معاصر بپردازد. هاي علميه شيعه در افغانستانحوزه

  واژگان كليدي

  آموختگان حوزه، افغانستان.وزه علميه قم، دانش رفتار سياسي، حوزه علميه نجف، ح
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  مقدمه

ها آفريننده حماسه ،در گستره تاريخ علمي و عملي خود ،عالمان ديني و انديشمندان اسلامي

 ،هاي مختلفي كه با پيشتازي و هدايت عالمان ديني اسلاماند. نهضتهاي بزرگ بوده و نهضت

زندگي ديني، اجتماعي و سياسي مسلمانان  حيطه در تحولات بسيار مباركي منشأ، اندگرفتهشكل

و دفاع از حقوق سياسي در استبداد و استعمارستيزي  نلمااعت. اين در كشورهاي اسلامي بوده اس

تفاوت نبوده و عليه گاه بيهيچ ،در برابر هجوم بيگانگانآنان  .اندهاي فراوان نمودهتلاش  شيعيان،

ايستادند. اين موضوع در   در برابر استبداد داخلي نيزو  نداه ودهاي شرعي صادر نمفتوا ،استعمار

افغانستان از اهميت بيشتري برخوردار بود، چراكه در قرن بيستم، افغانستان يكي از 

ترين كشورها بود. از طرف ديگر بسياري از سراسر افغانستان وارد حوزه علميه نجف و پرتحولات

. اين  گشتنديبازمتن كوله باري از تجربه به كشور و بعد از تحصيل و اندوخ شدنديمقم 

 ن يترمهم اند. يكي از آموختگان در تحولات فرهنگي سياسي و اجتماعي تأثير فراواني داشته دانش

 هاي گوناگون بود. حوزه علميه نجف در بيداريوظايف آنان، دفاع از حقوق شيعيان در جنبه

آموختگان هاي رفتار سياسي دانشرخي از شاخصآيد. بحساب ميبخش اصلي بهسياسي، الهام

 شدنمطرح سياسي شيعيان، آغازگر بيداري سياسي، حقوقتلاش براي احقاق اند از؛ حوزه عبارت

روحانيت در صحنه سياسي، تلاش براي وحدت سياسي شيعيان و ... . حوزه علميه قم نيز رفتار 

شيعيان، گسترش اسلام سياسي و انقلابي،  سياسي حقوق ازسياسي شيعيان افغانستان را در دفاع 

ي احزاب و ريگكلش محوريت روحانيت در رفتار سياسي، مشاركت سياسي حداكثري شيعيان،

معاونت وزارت و رو، رسيدن به ي سياسي و ... به ارمغان آورده است. ازاين هاتشكل

آموختگان نجف و  نشجمهوري تا رسميت يافتن مذهب تشيع در قانون اساسي، از رهاورد دارئيس

ها در حالي بود كه شيعيان بيش از يك سده،  اين موفقيت .آيدحساب ميقم در افغانستان به 

وسطايي طالبان را تجربه كردند. بعد  فضاي تاريك سياسي استبدادي عبدالرحماني و امارت قرون

مراكز و نهادها،  هاي سياسي و اجتماعي، به كمك اينداشته شدن از صحنهعام و دور نگهاز قتل
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٢٩  

هاي آموختگان حوزه كوشد رفتار سياسي دانشاين تحقيق مي ١دوباره به صحنه سياسي بازگشتند.

هاي فرهنگي اسلام شيعي علميه را كه تحت تأثير دو مركز ديني بزرگ جهان اسلام و پايتخت

هم در بين  آن  يعني؛ حوزه علميه نجف و قم هستند، را در قلمرو و جغرافياي افغانستان معاصر،

هاي علميه آموختگان اغلب در حوزهجايي كه اين دانشآن شناسي كند. ازشيعيان، نقد و آسيب

هاي رفتار سياسي حوزه علميه، اند، لازم است قبل از پرداختن به آسيبنجف و قم تحصيل نموده 

  ها و رفتار سياسي اين دو مركز مهم اسلامي بيندازيم.نگاه اجمالي به جريان

  ياسيس رفتارهاي علميه و الف) حوزه

  . حوزه علميه نجف و رفتار سياسي١

بوده است. بزرگان   يعهش اييشه در منظومه اند اييشهو ر يقمركز تحولات عم هانجف، سال

و  يدهسوي تفكرات سنجبه اند راهياند و توانستهون آمده، از آن برنگرژرف سازانانديشهو  ياربس

  ي نوع همواره ،شهرها ين به ا يعيانش ،در عراق باعث شدهنيز  ياتعتبات عال. وجود يندنو بگشا 

 به سلجوقيان ي. حوزه علميه نجف، همزمان با حملهباشند ناپذير داشتهوصف شتياقو ا خاطرتعلق

شاگردانشان از بغداد   از ايعده همراه طوسي شيخ كه باعث گرديد  -  آنان شديد تعصّب و بغداد

آغاز شد.  -  نمايند جهت اقامت و تدريس اختيار نجف اشرف را ميرالمؤمنين ا جوار مهاجرت و

دانشجويان علوم اسلامى نجف اشرف را به مركز شيعه و دانشگاه بزرگ  ،با هجرت شيخ طوسى

ن دانشجو و متفكر شيعى در اين دانشگاه پرورش اآن هزار از پس .شيعه اماميه تبديل كردند

  )٢٨٠- ٢٧٨ ند. (سيدكباري،يافت

حوزه علميه  هاي دورهنخستين دوره از است.  حوزه علميه نجف داراي ادواري تاريخي چندي

 
 ديني مراكز نقش بررسي« عنوان با نگارنده ارشد كارشناسي نامهپايان  به افغانستان در قم و نجف علميه حوزه تأثير  براي تفصيل بيشتر .١

 قم و نجف علميه حوزه نقش تطبيقي بررسي«هاي نگارنده با عنوان  هاي مقاله و »اخير  صدسال در افغانستان اسلامي بيداري  در قم و نجف

 حوزه  تأثير  و پخش نظريه« ،٢ شماره اسلام ن جها تاريخي مطالعات پژوهشي علمي نامهفصل دو »معاصر افغانستان  سياسي بيداري  در

 و نجف علميه حوزه تأثير و فرهنگي اشاعه«و  ١٠ شماره اي منطقه هاي پژوهش تخصصي نامهفصل »افغانستان سياسي معرفت بر  قم علميه

 كنيد. مراجعهاسلامي شماره اول  امت تاريخي مطالعات  تخصصي علمي نامهفصل دو »معاصر  افغانستان  فرهنگي بيداري  در قم



 

 

٣٠  

ل 
سا

ول 
ا

ـ   
ار

شم
 ٢ه 

ز 
ايي

پ
و 

زم
ان

ست
 

١٣
٩٣

  
ت

 ام
ي

يخ
ار

ت ت
لعا

طا
م

ي
لام

اس
  

٣٠  

گردد و تا قرن ششم هجرى ادامه  مي با هجرت شيخ طوسى از بغداد به نجف آغاز  ،نجف اشرف

 ١٢و پس از  نمودسال مرجعيت در بغداد به نجف اشرف هجرت  ٢٢پس از  ،الطائفهشيخ .بديامي

حوزه دور دوم ) ٢٨٠- ٢٧٨ (سيدكباري، .جا درگذشتت عظيم علمي در نجف در آن خدماسال 

حوزه علميه كربلا از تحرك در اين زمان  .يدكشاز قرن ششم تا نهم هجرى طول  علميه نجف،

 »ه«حوزه حل پرتحركي ،رانجف برخى علت ركود علمى اين دوره  .بود برخورداربيشترى 

آل ادريس، آل شيخ ورام، آل فهد، آل طاووس و ... را دليل گفتار خاندان علمي  مراكز .انددانسته 

از قرن نهم هجرى  ،دوره سوم حوزه علميه نجف اشرف) ٢٨٠- ٢٧٨ (سيدكباري، خويش ساختند.

. «فاضل مقداد» از فقهاى شيعه و دانشمندان  بديامي گردد و تا قرن يازدهم هجرى ادامه آغاز مى

مكتب  ،ى با نگارش شروحى بر آثار استادش و .يد اول استاز شاگردان شه  و بزرگ اين دوره

دور ) ٢٨٠- ٢٧٨ . (سيدكباري،بارورتر ساخت و حوزه فقه استدلالى را وسعت بخشيد شهيد اول را

ها» در آخر اين قرن ادامه يافت. در اين دوره «اخباريچهارم از اوايل قرن يازدهم شروع شد و تا 

تا  ،مشهود است يون»اصول« ها واين زمان جدال اخباري حوزه نجف مشغول فعاليت بودند. در

  .دنموهاى منطق اجتهاد را تقويت اينكه وحيد بهبهانى پايه

  پرتكاپوترين از و گردد از قرن دوازدهم تا قرن پانزدهم هجرى را شامل مىپنجم دوره 

هجرت وحيد رود. شروع دوره پنجم حوزه نجف با هاى حوزه علميه نجف اشرف به شمار مىدوره

 مديريتو  شيعيان زعامت ،شاگردان وى پس از استاد .گرددبهبهانى و شاگردان وى آغاز مى

) يكي از عالمان نامدار اين دوره آخوند  ٢٩١ند. (سيدكباري، علميه نجف را بر عهده گرفت حوزه

و  ) بود. او فرزند ملا حسين هروي از دانشمندان اصولي١٣٢٩- ١٢٥٥( ملا محمدكاظم خراساني

نگري خاصي از خود نشان داد. (جمعي از نظير است كه در تحقق مباني اصولي، ژرف فقهي كم

بر عراق در   حزب بعث) دوره پنجم و ششم حوزه علميه نجف كه با استيلاي ١٦٤نويسندگان، 

آموختگان افغانستاني اين  واقع مرتبط با تاريخ معاصر عراق است. دانش ، درشد م آغاز ١٩٦٨سال 

نجف   يهحدود هشت هزار نفر در حوزه علموره موردبررسي اين نوشته است. در اين زمان دو د

دهه   يلدر اوااز طلاب،  تعداد يناهاي ضد ديني حزب بعث، . با سياستبودند يلمشغول به تحص
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طلاب و  يعلم يو تكاپو يتفعال يبرا يافت. حزب بعثنفر كاهش  صدششتا ميلادي نود 

  )٢ باقري،كردند. (سيد ياربس هايتراشيروحانيت مانع

ترين افراد اين دوره از فقيه نامدار، شهيد بزرگوار سيد محمدباقر صدر بايد نام برد.  از برجسته 

 شهيد هاينوآوري ترينمهم هاي علميه دارد. ازشهيد صدر سهم بزرگي در تحولات علمي حوزه

 اصول و فقه در وى نوآورى. بود دينى علوم هاىحوزه در آموزش  نحوه در گسترده تغييرات صدر،

 اصولى و فقهى مكتب هايپايه صدر شهيد. است نظيركم محتوا جهت از چه و برنامه لحاظ از چه

  و عميق تفكر  بر مبتنى مضامين استحكام ريزي،برنامه  به  امتيازش  كه نهاد  بنا را جديدى

 سنتى، و جديد فرهنگى حوزه در رصد شهيد پوياى و نوگرا افكار .است سازنده و فعّال نقدپذيري

 اسلامى  مختلف كشورهاى در تدريجبه  شد. اين نهضت فرهنگى بيدارگرى نهضت آغاز ساززمينه

  هجوم  با مقابله براى مسلمانان فرهنگى تفكّر تقويت و تربيت در هاانديشه اين. يافت گسترش 

  براى هدفمند و منظم ياسىس هايفعاليت جهت سازىبسيار مؤثر بود. زمينه  بيگانگان فرهنگى

  )١٨ بود. (اراكي،  ديگر تأثير مهم اين انديشه قرآن، پايه  بر اسلامى نظام و جامعه ايجاد

كننده شرايط و رفتار سياسي بوده و يا  حوزه علميه نجف همواره از مراكز مهم تعيين

)  ٤٣ويسندگان، جمعي از ن. (اندرأي و تأثيرگذار بوده آموختگان آن در امور سياسي صاحبدانش

يكي از مراكز مهم تأثيرگذار بر مسائل سياسي جهان  حوزه علميه نجف، حداقل در قرن بيستم،

  ويژه جهان تشيع بوده است.اسلام به

هاي ابتداي قرن بيستم، به يك مركز رهبري عمده براي  حوزه علميه نجف در دهه 

سياسي خود، جو جديد در  -  دينيشده و علماي شيعه با فتاواي هاي معاصر عراق تبديلجريان

اجتماعي  -  عراق به وجود آوردند. چون اكثريت جمعيت عراق شيعه بوده و براي رفتار سياسي

ها روند و حوزه علميه نجف نيز، نقش تبيين و ترويج اين آموزه هاي نبوي ميخود، به سراغ آموزه 

هاي سياسي شده و شهر نجف را به عهده دارد. اين حوزه طبعاً منشأ پيدايش احزاب و گروه

 )٤٧مريجي، . (عنوان مركز توفان سياسي استبه

  و  فعال و جهان اسلام، نقش عراق اجتماعي و سياسي تحولات در پيوسته نجف  علميه حوزه
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هاي محكم حوزه علميه نجف در سرنوشت عام جهان اسلام نيز موضع  .است داشته محوري گاه

 جنگ  از پس ويژهبه  و اسرائيل رژيم استقرار و فلسطين غالاش قضيه در كرد.و قاطع اتخاذ مي

  محكوم  در نجف مراجع صورت قاطع اعلام نظر نموده وبه نجف حوزه ،)ش  ١٣٤٦( م١٩٦٧ ژوئن

 هايبيانيه  اشغالگران با مقابله به مسلمانان  توصيه  و فلسطين مردم از دفاع  در هم و اشغال كردن

) در بخشي از فتواي جهاد شيخ محمدحسين آل كاشف ١٧١ ـ ١٦٤فياض، . (كردند مهمي صادر

  الغطاء براي نجات فلسطين آمده بود: 

«قضيه فلسطين از حد فتوا گذشته است و هر فرد مسلمان و صاحب دردي بايد قضيه 

 ) تأسيس١٦٥وجدان خويش درك كرده و وجوب دفاع را استنباط نمايد». (همو،  فلسطين را با

  نجف  علميه حوزه سياسي كاركرد در  عطفي نقطه »الاسلامية دعوةال حزبچند حزب ازجمله «

  صفر  يكي از نقاط عطف رفتار سياسي حوزه نجف انتفاضه .رودمي شمار به اخير هايدهه در

 حوزه نجف و عالمان ديني در رهبري نقش متوجه را عراق ) بود كه دولت١٩٧٧(ژانويه  ١٣٩٧

  .داشت اعمال ايشان براي را هاييدوديتدولت، مح جهت همين به كرد. اسلامي نهضت

شد كه  زماني مطرح و سياسي» ديني هايفعاليت انسجام در حوزه علميه نجف «ضرورت

در اين   . كار آمد روي عبدالكريم قاسم در عراقمحسن حكيم و حكومت نظير مراجعي همانند سيد

هاي دي از فعاليتجدي يهحوزة علمية نجف وارد مرحلرونق گرفت و  بازار كمونيسممدت 

 مساعدي نسبتاً شرايط و شكست هم در هاحوزه جمود قاسم، ١٩٥٨ كودتاي . باخود شدسياسي 

 معكوس شمارش  كه؛ گفت توانمي بنابراين . آمد فراهم اسلامي هايتشكل گيريشكل براي

 شد. آغاز سواين به ١٩٢٠ انقلاب از علميه، هايحوزه سياسي چندين ساله انزواي شدن شكسته

. يافت » تجليالاسلامية الدعوة حزب« قالب در هافعاليت و وجوش جنب اين  آمد، كهچنان

  )١١- ٨ اديب،(

كه در حوزه علميه نجف   رو، طلاب و علماي ديگر كشورها، نظير افغانستاناين از

كرده بودند، بعد از مراجعه به كشورهاي خويش و روبرو شدن با وضعيت سياسي اجتماعي تحصيل

كردند. بسياري از اين طلاب در حوزه عه، تلاش خويش را براي احقاق حقوق شيعيان آغاز ميجام
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هاي كهن نجف كه در قرن بيستم كانون تحولات سياسي جهان اسلام و تشيع بود، با فعاليت

در   ويژه حوزه علميه نجف هاي علميه بهبنابراين، عالمان و حوزه  كردند.سياسي آشنايي پيدا مي

  ستم، در سرنوشت سياسي شيعيان كشورها دخالت داشت.قرن بي

در آغاز سده بيستم ميلادي، نجف اشرف، در شكل دادن به حوادث و دخالت در سرنوشت و 

ي شيعي، اهميت آشكار داشت. زيرا نجف، هان يسرزمويژه شئون همه كشورهاي اسلامي، به

فتواهاي كه از علماي نجف صادر  رو، يگانه مركز ديني همه قبايل و اقوام شيعي است. ازاين

 )١٠٦- ١٠٥حكيمي، آور بود. (، براي همه و در همه شئون زندگي الزامگشتيم

ويژه رو، سهم حوزه علميه نجف در بيداري سياسي در تاريخ معاصر جهان اسلام به اين از

  افغانستان، بسيار برجسته و آشكار است چراكه:

اش توسط مرحوم آخوند خراساني، در همان يزيرانديشه سياسي مكتب نجف، پس از پايه

كند كه دهي ميقدر را به گرد خود سازماناي از مجتهدان و فقهاي گرانگيري، حلقهابتداي شكل

هاي سياسي شيعه در دوران معاصر، تأثير مستقيم  ها و جنبشبعدها، بر بخش اعظمي از انديشه 

 )١٦٨- ١٦٧مريجي،. (گذاردمي

  و رفتار سياسي. حوزه علميه قم ٢

قم از نخستين شهرهايي است كه مذهب تشيع را پذيرفت. از ربع آخر قرن اول هجري، 

آيد كه حساب ميفرهنگ شيعي، فرهنگ اين ديار شد. قم يكي از اولين مراكز علمي شيعه به

اما در اواخر قرن سيزدهم و در اوايل  مدارس آن در اوايل قرن سيزدهم شهرت زيادي داشت؛

ها بلااستفاده ماند و تخريب شد. حوزه علميه قم نيز مانند حوزه  اردهم بسياري از آنقرن چه

  علميه نجف داراي مراحل و ادواري چندگانه است.

در  گردد، كه شاگردان و اصحاب ائمهاولين دوره حوزه علميه قم به عصر حضور برمي

) دور دوم حوزه علميه قم، ٣٦٥پرداختند. (سيدكباري،  بيتاين پايگاه به ترويج مكتب اهل 

تري شود. در اين دوره، حوزه علميه «ري» از رونق بيشهاي چهارم و پنجم را شامل ميقرن

الشعاع قرارداد. دوره سوم هم كه از قرن  نسبت به قم برخوردار بود و حوزه علميه قم را تحت
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بي نداشت. دوره چهارم از گيرد. در اين دوره، اين حوزه رونق مناسششم تا قرن نهم را در برمي

يابد. نخستين بخش اين دوره، معاصر  شود و تا قرن سيزدهم امتداد ميقرن دهم شروع مي

سلسله صفويه است كه با مهاجرت علماي شيعه جبل عامل لبنان به ايران و نشر تفكر اصولي 

سياسي و  شيعه، همراه بوده است. بدين ترتيب بارونق مسلك اصولي و مباني اجتهاد، فلسفه

هاي آغاز «انقلاب مشروطيت» مثابه يكي از نقطه كه بايد به  شودفقيه نيز مطرح مي مسئله ولايت

نمود. پنجمين دور از ادوار حوزه علميه قم، از قرن سيزدهم شروع  در حوزه علميه قم از آن ياد 

الله فيض قمي اگام براي احياي اين حوزه را آيت يابد. نخستينشود و تا امروز ادامه ميمي

) نقطه ٢٢شيرخاني، . (شمسي حلقه درس خود را در اين شهر داير كرد ١٢٩٥برداشت كه در سال 

االله حائري در اين حوزه مسكن گزيد و به حوزه علميه قم  تحول اين دوره، زماني است كه آيت

) ٣٨٣- ٣٦٨االله مؤسس» شهرت يافت. (سيدكباري، عنوان «آيتي بخشيد. ايشان به جان تازه

االله بروجردي است. ايشان در سال نقطه تحول ديگر حوزه علميه قم، مرجعيت حضرت آيت

 پس و سي دهه از پس فقهي، مدرسه اين ) به حوزه علميه قم وارد شدند. تبلور١٩٤٤ق ( ١٣٦٣

اين دوره  بوده است. قم در ،)ق ١٣٨٠ م( بروجردي العظميااللهآيت موقعيت تثبيت و مهاجرت از

 .است خاص هايويژگي با مكتبي شدن شاخص و اجتهاد سازيجريان در تاريخي عطف نقطه

و بعد از پيروزي انقلاب  كانون تحول ديگر حوزه علميه قم را بايد مرجعيت امام خميني

ها، جهان تشيع و دنياي اسلام اسلامي دانست. انقلاب ايران منشأ تحولات بزرگي در حوزه

وزه علميه قم، بيشتر همين پيچ تاريخي اخير را موردبررسي قرار گرديد. تحقيق حاضر نسبت به ح

  داده است.

  هاي اخيررفتار سياسي حوزه علميه قم در دهه

چه از حوزه علميه قم تنها مركز ديني شيعي است كه قادر به تشكيل حكومت شده است. آن 

عد از پيروزي انقلاب در رفتار سياسي متأثر از حوزه علميه قم بيان خواهد شد، بيشتر ناظر به ب

ايران است. بعد از انقلاب بود كه حوزه قم توانست، مانند حوزه علميه نجف، در سراسر قلمروهاي 

آفريني كند. از دهه چهل به بعد بود كه، حوزه علميه  ويژه افغانستان نقششيعي و جهان اسلام به
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  قم بيشتر باسياست درگير شد و به گفته آقاي جعفريان:

آموختگان حوزه قم آغاز شد و هاي نسل جديد دانشيج منشورات و مجلات و كتابتدربه

گونه كه توانست يك دهه بعد، نقش فعالي را در آرامي يك بدنه نيرومند شكل گرفت؛ آنبه

رغم تشتتي كه در درگذشت و به ١٣٤٠ماه االله بروجردي در فرورديندار شود. آيتسياست عهده

ازپيش وارد مرحله نويني كرده،  آرامي مرجعيت را بيشد، مواضع امام، به وضعيت مرجعيت پيش آم

  )٢٣٩سياست پرهيزي در حوزه علميه را به سياست پذيري محدود تبديل كرد. (جعفريان، 

ويژه حوزه علميه قم بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، در  هاي علميه، به علما و حوزه

داشته و دارند. بعد از پيروزي  ميرمستقيغدخالت مستقيم و  سرنوشت سياسي شيعيان كشورها

. ايشان بعد از تحصيل و شدندانقلاب، طلاب زيادي از سراسر افغانستان، وارد حوزه علميه قم 

سياسي كشور دخالت زيادي  سرنوشتو در  گشتنديبازمباري از تجربه به كشور اندوختن كوله

خواهي سياسي و دفاع از حقوق سياسي شيعيان از ، سهموظايف آنان نيترمهم داشتند. يكي از 

هاي گوناگون بود. طلاب افغاني مقيم حوزه علميه قم، با كسب تجربه از حوزه علميه قم، در جنبه

تر از حوزه علميه نجف بودند و هرروز اشتياقشان به مسائل سياسي بيشتر  مباحث سياسي پيشگام

صورت جدي وارد اي علميه، بعد از سقوط طالبان بههآموختگان حوزهشد. علما و دانشمي

ها شدند. از اجلاس «بن» و لوي جرگه اضطراري گرفته تا تصويب  بسياري از مسائل و عرصه 

  )٤/٦/١٣٩١مصاحبه با رضواني بامياني . (قانون اساسي

ه قم بعد از حوزه علميه نجف كه روحانيت را در افغانستان وارد رفتار سياسي نمود، حوزه علمي

هاي افزايش اقبال به سمت روحانيت و تقويت اين نهاد، حوزه روحانيت را در متن سياست قرارداد.

اين توجه، شيعيان را به لزوم پيروي از روحانيت  عنوان كانون سياست تبديل ساخت.علميه را به 

پاكستان و چون لبنان، افغانستان، روحانيون در كشورهايي هم انقلابي متوجه ساخت. بسياري از

اما با   كردگان حوزه علميه نجف اشرف در عراق بودند؛... تا ابتداي دهه هشتاد ميلادي، تحصيل

پيروزي انقلاب اسلامي، روحانيون زيادي در قم مشغول به تحصيل شدند كه هركدام در 

وشن پذيرفته از انقلاب بودند. با مراجعه به شناسنامه احزاب ر بازگشت، حامل فكر سياسي تأثير
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احزاب شيعي و حتي غير شيعي كشورهاي اسلامي،  اتفاقشودكه؛ رهبري و اعضاي قريب بهمي

هاي سياسي شيعيان از معاونت رياست گير فعاليتنيز، رشد چشمدر افغانستان اند. روحاني

 جمهوري تا بسياري از نمايندگان پارلمان و ديگر نهادها، نشان از پويايي كاربرد عمل روحانيت در

هاي شيعي نيز، يك روحاني قرار اتفاق گروه) در رأس قريب به٣٦٦برهاني، . (داردامور سياسي 

يافتگان حوزه علميه نجف و قم در  دارد. «اليويه روا» درباره محور قرار گرفتن روحانيت و تربيت

، تحت تأثير ١٩٥٠گويد: «جنبش اصلاحي سياسي اخير، از دهه مسائل سياسي افغانستان مي

جات كرده در ايران و عراق، از جوامع شيعي شهري نه ضرورتاً هزاره به هزارهلاهاي تحصيلم

  )٢١روا، . (گسترش يافت»

انكار است و گفته پيداست كه سهم حوزه علميه قم، در سياسي كردن جامعه شيعه، غيرقابل نا

  يعه ش ي، علماه قمن حوزه علميدسياسي شبعد از مقايسه نيست. چراكه با حوزه علميه نجف قابل 

. كردندمي دعوت  ياسيخود مردم را به مشاركت در مسائل س يو اجتماع يمذهب هايحركتدر 

 )١٧٧امرايي، . (كنندمي يفاا كشورشان ياستدر س يانقش عمده ها،كشور ينا يعياناكنون شهم

متأثر از حوزه  توان گفت؛ كه ازلحاظ رفتار سياسي انديشمندان و فضلاي افغانستاني،نتيجه مي در

اند و با روي كار آمدن نظام اسلامي در نجف و در مرحله بعد از مراكز ديني قم تأثير پذيرفته

صورت جدي وارد مباحث سياسي شدند. ايران، در بسياري از كشورها ازجمله افغانستان، علما به 

بينيم كه مي لذا ع شد؛جمهوري اسلامي ايران، آگاه و يا ناخودآگاه در تحولات افغانستان مؤثر واق

تشكيل احزاب افغاني با كمك مادي و معنوي ايران صورت گرفت. (مصاحبه با دكتر بينش 

٧/٦/١٣٩١(  

  شناسي فكري سياسي انيجرب) 

  عراق (نجف) سياسي -فكري شناسي . جريان١

  عراق،  فكري شيعيان معاصر - سياسي هايجريان و هاگروه بنديدسته ترينرايج از يكي

 و قومي –ايفرقه ملاحظات اساس  بر عراق سياسي هايگروه آن، پايه بر كه است ريمعيا

 لحاظ به را عراق شيعيان طوركليشوند. بهمي بنديتقسيم ايدئولوژي و سياسي عوامل از تركيبي
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 گرايانكرد كه اسلام بنديدسته سكولار سياسي و گراياناسلام به توانمي سياسي - فكري

  شوند.مي حداقلي تقسيم ميانه و ري،سياسي به حداكث

 كه است عراق شيعه جمعيت از قشر آن شامل طيف، سياسي حداكثري: اين گراياسلام

  نظام  يك استقرار پي در و شده جمع بعث رژيم معارض شيعه سياسي هايگروه  و احزاب گرداگرد 

گراي هاي اسلامهترين گرومهم. باشندمي تشيع سياسي هايانديشه بر مبتني مذهبي - سياسي

  گام پيش و بايد سرسلسله را آن زماني، العلماء: ازلحاظ جماعت - ١اند از: سياسي حداكثري عبارت

 دوره  در تشكل، اين هرچند. آورد حساببه عراق شيعي جامعه در تشكيلاتي فعاليت و تحزب

 و سياسي يهرو معرفي در آن راهبردي نقش اما ندارد، خارجي وجود عملاً صدام از پس عراق

  امري  آن، از فعلي گراياسلام هايجريان  رهبران و تأثيرپذيري مؤسسين عضويت و فرهنگي

 دوراهي سر بر كه نجف جوان علماي از ايعده الدعوه: حزب - ٢) ٨٥ است. (مريجي، شائبهبي

 و - بود سياست در علما دخالت عدم بر مبتني -  علميه حوزه رايج و قديمي سنت به چسبيدن

 جلساتي ،١٩٥٧ سال اواخر در بودند، قرارگرفته اجتماعي - سياسي جديد الگوهاي سراغ به نرفت

  با  مبارزه براي احتمالي راهكارهاي بررسي به تا دادند  تشكيل صدر محمدباقرسيد  منزل  در

االله سيد محمدباقر واقع اين حزب از آيت ) در١٧٢بپردازند. (خرمشاد و نادري،  رايج هايگفتمان

كه خواستار بازگشت به اصول اسلامي در حكومت و عدالت اجتماعي عليه استعمار بود،  صدر،

- ٨٧ (مريجي، .شد تشكيل اشرف شهر نجف در ١٩٥٧ اكتبر در الدعوه گرفت. حزبالهام مي

برخي  و صدر محمدباقرسيد االلهآيت شهادت پي عراق: در انقلاب اسلامي اعلاي مجلس - ٣)٨٨

 به عراقي روحانيان از زيادي شمار عراق، و ايران جنگ آغاز و ١٩٨٠ ها درديگر از شخصيت

در تهران و با پشتيباني ايران،   ١٩٨٢در سال  شدند و  ايران رهسپار طرفدارانشان از بسياري همراه

  عمل  سازمان - ٤)١١٧عراق را تشكيل دادند. (نادري دوست،  انقلاب اسلامي اعلاي مجلس

 محمدسيداالله تحت رهبري معنوي آيتميلادي و  ٦٠ دهه اواخر اسلامي: اين سازمان در

 ١٩٧٩مدرسي با عنوان الحركه الرساليه تشكيل شده بودند كه در سال  محمدتقيسيدشيرازي و 

صدر  جريان - ٥) ٦٠ناظميان، . (رسماً بخشي از آن نام «منظمه العمل الاسلامي» گرفت م
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 ترينجوان صدر، مقتدا را صدر حوزه رياست صدر، محمدصادقاالله سيد(صدريون ثاني): بعد از آيت

  .داد تشكيل را الثاني الصدر جماعت گروه و گرفت  عهده به او فرزند

 هايحوزه چارچوب در كه شيعه سنتي و سياسي كمتر هايگراي سياسي ميانه: جرياناسلام

 عراق  شيعيان ميان يگيرچشم نفوذ نيز از اند،يافتهسازمان سامرا و كاظمين كربلا، نجف، علميه

  طريق  از عراق  بر سياسي كنترل  پي در كهآن  از  پيش سياسي ميانه، جريان. هستند برخوردار

 كلي منافع حفظ براي باشد، عراق در سياسي اسلام پايه بر ديني كاملاً حكومت يك برپايي

 تلاش  شيعه فقه سنت ارتقاي و شيعه ديني و فرهنگي از ميراث پاسداري و عراق در شيعيان

االله سيستاني ويژه مرجع بزرگ آيتبه شيعه، بزرگ مراجع گرداگرد بيشتر جريان اين. كندمي

 كنترل تحت نجف حوزه در را فكري هايطيف ترينمهم سيستاني اهللاند. آيتشده دهيسازمان

  و لماع از بسياري ندارند، عهده بر را سياسي گروهي رهبري ايشان كهاين  باوجود دارد. هدايت و

 فرديمنحصربه جايگاه وي براي و داشته باور وي مشروعيت به روها،ميانه  ويژهبه عراق شيعيان

 االلهآيتنگاهي به چگونگي عملكرد ) ١٢٩(نادري دوست،  .هستند قائل نوين عراق تحولات در

  -توسط آمريكاخصوصاً بعد از زمان اشغال نظامي اين كشور  -سيستاني در قبال مردم عراق 

سيستاني در  االلهآيت .استاين عالم مجاهد  استعمارستيزيابعاد تفكر و  كنندهمشخصخوبي به

برقرار   آنانگونه ارتباطي با باشند، هيچي كه نيروهاي آمريكايي در عراق مستقر مي يهاطول سال 

روهاي كه آيا موافق با ماندن ني تايمزنيويوركنكرده است و در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه 

گونه ارتباطي با نيروهاي آمريكايي در عراق دارد؟ در جواب هر اشغالگر در عراق است؟ و آيا هيچ

  )٧٥الخفّاف، . (گويد: «كلّا»دو مي

 در كه معاصر تاريخ فقهاي از يكي خويي ابوالقاسمسيد االلهگراي سياسي حداقلي: آيتاسلام

 انديشه خويي، االلهآيت فكري پشتوانه  دو. دتفسيرهاي خاص خويش را دار ديني، سياسي انديشه

دولت.  جايگاه تثبيت و آنارشيسم با ضديت ديگري و فرد اصالت يكي اند؛كرده بارور را او سياسي

: است فشرده پاي »ديگري حق در كسي تصرف نفوذ عدم اصل« خويي بر االلهآيت )١١٨(عارفي، 

  جان بر  انسان حاكميت يعني دارد؛ ميتحاك خود  سرنوشت بر خودش  فرد  هر  اصل، اين  اساس  بر
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  به  و نموده تكيه مبنا همين بر عمدتاً سياسي، فقه در خويي االلهآيت. اوست خود  آن از او اموال و

  امام  غير  براي موارد گونهاين در: گويدمي او. است كرده نفي را مردم بر فقيه حاكميت آن، كمك

 سياسي انديشه كه ديگري ) مبناي٤٤(همو،  .امام اذن به مگر نيست؛ جايز تصدي آن نايب و

 ديگر هايانسان بر معصوم غير انسان ولايي غير تصدي داده، قرار تأثير تحت را خويي االلهآيت

 كار به  غيبت عصر حاكمان به نسبت كند،مي »حق« ايجاد كه را »ولايت« عنوان او. است

  عدم تفسير، اين  نتيجه . ددانمي »تصرف جواز« نوع  از را حاكمان رياست و بردنمي

  )١١٨است. (همو،  سياسي عرصه در فقيه فعال پذيريوليتؤمس

 پان شيعه جريان نمايندگي وطني وفاق حزب جديد، عراق سياسي صحنه سكولار: در جريان

  جريان نماينده چلبي، با رياست احمد) العراقي الوطني الموتمر(عراق  ملي كنگره و سكولار عربي

  و  عراق پيشين وزيرنخست علاوي، اياد چون افرادي دارند كهعهده  بر را رويانهم ليبرال شيعه

  )١٣٩- ١٣٦است. (نادري دوست،  سكولار شيعيان جريان وابسته به وطني، وفاق گروه رهبر

  ايران (قم) سياسى -فكرى هاىجريان يشناس گونه. ٢

  فعال  ايران در سياسى يان جر حداقل شش كه؛ يابيمدرمى ايران  معاصر  تاريخ به  نگاهى با

  عنصر  به توجه با هاجريان اين. دارد قرار هاآن  تأثير تحت چنانهم سياسى حيات و بوده

 ماركسيستى؛ جريان طلب؛سلطنت جريان اسلامى؛ جريان: از اندعبارت  اعتقادات و ايدئولوژى

اين تحقيق جهت  در .روشنفكرى جريان التقاطى؛ يا تركيبى جريان ليبرال؛ گراىملى جريان

  كنيم.اختصار جريان اسلامي و پنج جريان ديگر را با عنوان سكولار ذكر مي

جريان اسلامي در دوره معاصر در دو سطح فعال بوده است: يكي در سطح مراجع، آيات و 

هاي اسلامي در جامعه علماي ديني كه دخالت روزافزون در سياست داشتند و در پي احياي ارزش 

ها را در فداييان ها كه نمونه بارز آنمذهبي و هيئت - هاي سياسير سطح گروهبودند. دوم د

پناه از جريان اسلامي با نام «جريان عقلانيت   ) دكتر خسرو٧٠دارابي،. (بينيماسلام و ... مي

شمارد: اصل خدامحوري؛ هاي زير را براي آن برميها و شاخصهكند و ويژگياسلامي» ياد مي

رفتي؛ عقلانيت مستقل؛ ميراث گذشته اسلامي و شيعي؛ دغدغه دين و مدرنيته؛ اصل رئاليسم مع
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  )٤٤- ٣٠خسروپناه،. (منطق فهم دين؛ علم و توسعه بومي و معنويت بومي

آيد. از طرف حساب ميترين و پايدارترين جريان در ايران بهجريان اسلامي بانفوذترين، بزرگ

توان هاي مختلف مي دارند. روحانيت را از جهت عهده  ديگر بدنه اصلي اين جريان را روحانيت به 

  شناسي بر اساس سياست را در زير مشاهده نماييد: شناسي نمود. براي نمونه؛ گونهگونه 

روحانيت  .داشت روحانيان جاى از  گروه در رأس اين خمينى انقلابى؛ امام روحانيت

تافتند، به مبارزه د رژيم پهلوى را برنميرو؛ اين جريان از روحانيت بااينكه استبداسياسي ميانه

رو، تلاش داشتند تا  قهرآميز و براندازى نظام شاهنشاهى نيز معتقد نبودند. روحانيان مخالف ميانه 

گونه روحانيت طور كامل اجرا كند. نماينده اين محمدرضا پهلوى قانون اساسى مشروطه را به

كاظم شريعتمداري را از اين درضا گلپايگاني و سيدمحماالله شريعتمدارى بود. آيات عظام سيدآيت

) روحانيت غيرسياسي؛ اين گروه از روحانيان هرچند به لحاظ ٢٥٢جعفريان، . (انددسته ذكر كرده 

دانستند، اما در عمل، يا به دليل شرايط خاصى كه در آن قرار تئوريك، دين را از سياست جدا نمى

كردند. آنان به تحصيل، تدريس، توجه به سياست پرهيز مى شدت از ورود و دخالت درداشتند، به

مسائل اخلاقى و معنوى مشغول بودند. يك شاخه از اين جريان انجمن حجتيه بود و بيشتر به  

االله توان به آيتها راغب بود. از نماينده اين گروه ميمقابله فكرى با بهاييت و كمونيست

) جناب آقاي جعفريان جريان حجتيه را نيز از ٩٤- ٨٨؛ ٢٥٠همو:. (احمد خوانساري اشاره كردسيد

  )٢٥٢همو:. (دانندرهروان اين تفكر مي
نسبت و تعامل روحانيت با مدرنيته، روحانيت را به سه دسته سنتي حداكثري، سنتي نوانديش 

كند. ويژگي و شاخص اصلي جريان سنتي حداكثري، نداشتن و نوانديش حداكثري تقسيم مي
و تخصصي از مدرنيته و تأكيد حداكثري بر حفظ ميراث گذشته و جلوگيري از شناخت دقيق 

تفاوت هاي آن، بيها و دغدغهاي از اين جريان به پديده مدرنيته، پرسشتحول در آن است. دسته
برد. اين گروه بيشتر به  است؛ هرچند از برخي دستاوردهاي مدرنيته همچون تكنولوژي بهره مي

االله االله خويي، آيتانديشد. علماي سنتي اصولي معاصر مانند آيتعلميه ميهاي استقلال حوزه
محمود دهسرخي و ... در اين االله سيدحسن قمي و ... و علماي سنتي اخباري مانند آيت سيد

  )٥٣- ٥٢طبقه جاي دارند. (
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از  جريان سنتي نوانديش، دومين دسته از جريان روحانيت و نسبت آن با مدرنيته است كه هم 

برد و هم آگاهي بيشتري از غرب و مدرنيته ميراث سنتي گذشته اسلامي و متون ديني بهره مي 

ديگر عبارتهاي دنياي مدرن در مغرب زمين، درگيري نسبي يافته است؛ و بهدارد و با پرسش

اسلامي و هم با دنياي مدرنيته و  -  ها، ميراث گذشته و علوم سنتيروحانيتي كه هم با آموزه

اجتماعي دنياي مدرن ازجمله استعمار را  - تاوردهاي آن آشنايي دارد و پيامدهاي سياسيدس

ماندگي نظريه و مدل مطرح  شناخته و براي جلوگيري از اين آسيب اساسي و حل مشكل عقب

نصيرالدين، فلسفه ملاصدرا و فقه  كرده است. اين گروه از روحانيت هم بر حفظ كلام خواجه

هاي علميه تحول يابند و متناسب با  رزد و هم بر اين باور است كه بايد حوزهوجواهري تأكيد مي

هاي زمان و دنياي مدرن، پاسخ مناسب ديني پيدا كنند. محوريت اين تفكر را امام خميني پرسش

االله چون علامه طباطبايي در قم، شهيد صدر و آيتهاي همبه عهده داشت و برخي از شخصيت

االله محسني در افغانستان و گروه وسيعي از شاگردان امام  علامه بلخي و آيتسيستاني در عراق و 

  )٥٦- ٥٤همو:. (كننداو را در اين تفكر همراهي كردند و مي

جريان نوانديش حداكثري، بر اين باور است كه بايد زندگي بشر بر اساس عقل مدرن بچرخد 

ده شود. نمايندگان اين جريان آقاي  هاي سنتي كنار زو سنت ديني بازسازي و بسياري از آموزه 

  )٥٧همو:. (االله هاشمي رفسنجاني هستندآبادي و آيتصالحي نجف

  ي علميههاحوزهآموختگان رفتار سياسي دانش هايآسيب

كه در جاي ديگر از آن بحث ي علميه ضمن آثار و بركات فراوان هاحوزهآموختگان دانش

در چند دهه اخير خصوصاً بعد از پيروزي مجاهدين بر شوروي سابق و رژيم كرديم، 

آموختگان  اي، قومي و نژادي گرديد. اين وضعيت دانشاش، گرفتار تضادهاي منطقهنشاندهدست

ماندگي سياسي و فرهنگي ي علميه كه اغلب در احزاب جهادي ريشه دارد؛ باعث عقبهاحوزه

اخير يكي از مباحث پيچيده و پر ابهام است كه اينك، در اين   جامعه شده و در طول چند دهه

  گيرد.هاي آن مورد ارزيابي قرار مينوشته برخي از آسيب
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  توجهي به تحول در حوزه علميه. بي١

هاي هاي علميه است. حوزههاي حوزهگويي به نيازهاي دنياي معاصر، يكي از ضرورتپاسخ

هاي جديد پيش رود و مي، بايد در اين دوره همپاي با چالشعلميه علاوه بر انتقال معارف اسلا

هاي مهم  هاي جديد متحول سازد. از علتعلوم و معارف اسلامي را با توجه به دغدغه 

توجهي به بروز رساني و تحول حوزه و متون  هاي علميه در افغانستان، بيماندگي حوزهعقب

داشته   توجهقابل مردم به مدارس ديني اثر رغبتي در بي ،عملكرد سياسي روحانيتدرسي است. 

  است.

  . دامن زدن به افغانستان مباحث قومي و نژادي٢

مقدس جهاد عليه تجاوز ارتش سرخ شوروي توسط رهبران  باهدفاحزاب جهادي شيعي 

تشكيل  ي علميههاحوزهآموختگان . بدنه اصلي و رهبري اين احزاب را دانشمذهبي تشكيل شد

رسالت اصلي خود را به فراموشي سپرده و سر از  ها، ز احزاب و شخصيتبرخي ا دهند.مي

از  پرشمارياز دست رفتن تعداد  ،هاي باطلي درآوردند كه حاصل آنبيهوده و كينه  هايرقابت

اختلافات و موانع همگرايي در اين  هاي داخلي بود.جامعه شيعه در آتش فتنه نانخبگان و جوان

تعصبات نژادي دارد، به لحاظ اجتماعي و فرهنگي و در وضعيت كنوني  كه ريشه در ناميان شيعي

تر نفوذ احزاب سابق كاهش يافته است، مهلك گسترهكشور كه معادلات نظامي فروكش نموده و 

» و اتدابارز اين نوع تفرقه، چالش «س نمونهرسد. تري به نظر ميو داراي تأثيرات منفي پردامنه

قومي شيعي  هاياقليت ساير تر شيعيان هزاره و غير هزاره مانندو به معناي دقيق«هزاره» 

منفور نژادي به همگرايي  هايگرايش چنين . استها، قزلباشان و ...) ها، تاجيك(شيعيان پشتون

هاي ديني و معارف شيعي، مشي آموزه  برخلافرساند. متأسفانه بر محور مذهب آسيب جدي مي

متأثر   ،شيعه جامعهران ما و تعاملات اجتماعي شهروندان عادي سياسي بسياري از نخبگان و رهب

شدن مسائل قومي و نژادي در بين  به اعتقاد علوي؛ مطرح اهريمني است. هايگرايش از اين نوع 

التحصيلان آموختگان و فارغويژه دانش هاي علميه به جامعه شيعه افغانستان از بين طلاب حوزه

  )٩- ٥ي، مراكز ديني قم شروع شد. (علو
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گير شده است كه در ميان برآورده و دامن اختلافات نژادي، امروز به حدي در جامعه سر

بزرگان نيز كشيده شده است. حجم زيادي از استفتاءات، مبني بر مصرف سهم سادات به سيدي  

در مورد اين چالش، اتهام   ١گيرد. كه حاضر نيست دخترش را به قوم هزاره دهد، را در برمي

ي زيادي نسبت به همديگر باب شد و برخي پا را به مسائل بزرگ و عملي گذاشتند و هازني

عالي  حسنيار وزير تحصيلات امير گفتند برخي در اخراج وزراي شيعه غير هزاره مانند سيد

 جاويد وزير محمدعلي، سيد)١٣٨٠- ١٣٨٢(زراعت  انوري وزير حسين، سيد)١٣٨١- ١٣٨٣(

و ...  )١٣٨٠ ـ١٣٨٢(تجارت  كاظمي وزير مصطفي، سيد)١٣٨٠ ـ١٣٨٢( )ونقلحمل( ترانسپورت

هايي مبني بر دخالت ها تحليل). از طرف ديگر در فضاي مجازي و رسانه٩٩نقش داشتند (همو،

عنصر قوميت، درباره عدم كسب رأي اعتماد وزراي پيشنهادي دولت وحدت ملي، را مطرح كردند. 

ويژه قم هستند، همديگر را به دامن زدن  هاي علميه به ل حوزه التحصيها كه اكثراً فارغتئوريسين

محمدرضا علوي كنند. محمدحسين فياض، مصباح زاده، سيدهرچه بيشتر اين معضل متهم مي

  يا  برابري وسيله پردازان است. آثاري مانند «ديناالله عليزاده مالستاني و ... ازجمله اين نظريه عزيز 

زدايي  مالستاني، «تأملي پيرامون تلاش ناكام سيد عليزاده  اهللاز عزيزدرآمدزايي؟»  و جوييبرتري

  فرسايي كردند.محمدرضا علوي به نحوي و در دفاع از قوم خويش قلمدر جامعه هزاره» از سيد

  ي وحدت مليريگشكل. عدم ٣

ش همراه شد.  ١٣٥٧ظهور احزاب سياسي همزمان با كودتاي هفت ثور افغانستان در سال 

اما مناقشات اين احزاب با   ز شوروي به خاك افغانستان، باعث گسترش اين احزاب گرديد؛تجاو

هاي سياسي مذهبي آنان با ساير اقوام و مذاهب موجود در افغانستان، مانع  يكديگر و تنش

هاي احزاب سياسي در ترين آسيبرو، يكي از مهماين  گيري وحدت ملي گرديد. ازشكل

ها بر  گيري آن شكل  - هاي علميه قرار داردآموختگاني از حوزه ها دانشس آن كه در رأ - افغانستان

اي و اند و اكثراً حالت محلي، قبيلههاي گروهي، زباني، قومي و نژادي بودهاساس همكاري

گيري وحدت ملي در افغانستان، پيامدهاي منفي زيادي به دنبال  خانوادگي داشتند. عدم شكل 
 

  االله محقق كابلي.رساني آيتبراي اطلاع بيشتر نگاه كنيد به پايگاه اطلاع .١
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٤٤  

  ١يگر بررسي گردد.داشت كه بايد در جاي د

ترين كار سياسي اجتماعي علما، در عصر  الاسلام رضواني بامياني معتقد است: ضعيفحجت

وحدت  هاي مختلف شيعه و سني را جمع نموده وپيروزي مجاهدين اين بود كه نتوانستند گروه 

جود ملي و اخوت اسلامي را شكل دهند. شايد بتوان گفت: همين اختلافات يكي از عوامل به و

) اين در حالي بود ٤/٦/١٣٩١الاسلام رضواني بامياني، آمدن گروه طالبان بود. (مصاحبه با حجت

هاي اسلامي در افغانستان، رابطه ها و گروهكه به باور بسياري از كارشناسان و گواه تاريخ، جنبش

به حدي بود  داشتند. اين رابطه  - حداقل در دوران جهاد عليه اشغالگران - آميزي باهم مسالمت

  ها در جهان اسلام تبديل كرده بود. كه افغانستان را به الگويي براي ديگر جنبش

هاي سني و شيعي در ويژگي مهم ديگر جنبش اسلامي افغانستان، سازگاري نسبي جنبش

يابي به يك هدف مشترك بوده است. درواقع، اين نكته بسيار مهمي است كه در راستاي دست

هاي شيعي و سني را در كنار كه جمعيتسلام، نظير پاكستان، عراق يا لبنان ساير مناطق جهان ا

جنبش  ١٩٨٠هاي دهه همه در سال) بااين٢٠٧يكديگر دارد، روي نداده است. (احمدي، 

ميان بردن نظام   هاي عمده سني، رشد كردند و براي ازگراي شيعه، در كنار جنبشاسلام

هاي نظامي اتحاد جماهير شوروي و پايان دادن به اشغال  كمونيستي و سپس بيرون راندن نيرو

  )٢٠٨افغانستان تلاش كردند. (همو،
اي و نژادي نيز هاي حزبي، قبيلهبا پايان دوره جهاد و شروع به كار دوره مجاهدين رقابت

گير يافت كه در رأس همه، حزب اسلامي به رهبري حكمتيار و جمعيت اسلامي به رشد چشم
بود. احزاب شيعي نيز در اين كشمكش گوي سبقت را ربودند و تعداد زيادي ازجمله رهبري رباني 

حركت اسلامي و حزب وحدت اسلامي شاخه اكبري جانب دولت به رهبري رباني را گرفتند و  
اي مانند سازمان نصر و حزب وحدت شاخه استاد مزاري نيز به سمت رقيب او يعني حكمتيار عده

تنها شكل نگرفت، بلكه ات حزبي، قومي و نژادي بود كه وحدت ملي نه شتافتند. با اين مسابق
  التيام در آمد. صورت غيرها و اقوام در افغانستان بهروابط احزاب و گروه

 
نامه علمــي پاكستان، فصل درطالبان  گيري شكلسياسي اجتماعي  هاي زمينهبررسي آصف كاظمي، ك: سيد. براي برخي از اين پيامدها ن  .١

 ١٣٨٩، سال ٨تخصصي سخن تاريخ، شماره 



 

ب
سي

آ
ي

ها
 

ار
رفت

 
ي

اس
سي

 
ش 

دان
ان

تگ
وخ

آم
 

زه
حو

ي
ها

 
ميه

عل
 

 در
ان

ست
غان

اف
 

معا
صر  

٤٥  

  ي داخليهاجنگ. ٤

رود. ها در تاريخ افغانستان به شمار ميبارترين تراژديهاي داخلي افغانستان يكي از غمجنگ

ها افغاني آواره و هزاران نفر ديگر جان باختند و كشور هم تبديل  نه ميليون ها متأسفادر اين جنگ

هاي داخلي احزاب افغاني كه در رأس آنان «حزب اسلامي» و «جمعيت اي شد. جنگبه ويرانه

خصوص هاي مجاور بهها افغاني به سرزميناسلامي» قرار داشت، سبب آواره شدن ميليون 

هاي داخلي را بدتر از ران گرديد. لورل كورنا پيامدهاي جنگپاكستان و جمهوري اسلامي اي

  تجاوز ارتش سرخ دانسته است:

 مراتب شديدتر ازآنچه درسرعت به خشونتي بهجنگ بين مجاهدين شروع شد. وضعيتي كه به

حمله موشكي  اساس گزارش يكي از منابع، در داده بود، تبديل شد. بربرابر اشغالگران روس رخ

شدگان كه از جانب حكمتيار رقيب اصلي رباني صورت گرفت، در پايتخت تعداد كشته ١٩٩٤سال 

. داده بودندشماري كساني بود كه طي ده سال جهاد عليه شوروي، جانشان را از دست  بيش از

  )٥٤ كورنا،(

هاي رقيب، تنها در شهر كابل سي هزار  هاي داخلي و حملات احزاب به گروه در درگيري

كابل   حدود نيم ميليون نفر، پايتخت را ترك كردند. شهر. هزار زخمي، بجا گذاشت كشته و صدها

هاي فرهنگي، آثار موزه ملي، آرشيو ملي، گالري ملي و اي مبدل شد. ميراثعمدتاً به ويرانه 

  )٤٠١كتابخانه ملي غارت شد. (طنين، 

ين شده و حتي بين به دلايلي وارد اين نبرد خون ها و احزاب سياسي شيعي نيز، بناگروه

هاي احزاب شيعي نگراني شيعيان خودشان نيز درگير شدند. حميد احمدي معتقد است؛ درگيري

  خارج از افغانستان را نيز در پي داشت:

تنها به تفرقه و تكثر گروهي، بلكه به ها و اختلافات ميان نخبگان شيعي افغانستان، نهرقابت

هاي نشين افغانستان نيز منجر شد. اين درگيري ي شيعهها در نواحهاي خونين ميان آن كشمكش

هاي به اوج خود رسيد و موجب نگراني بسياري از نهضت ١٣٦٥تا  ١٣٦٣هاي خونين در سال 

نشين افغانستان شيعه در اين كشور و نيز خارج از افغانستان شد. اعزام چند هيئت به مناطق شيعه
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ه نمودهاي اين شكاف خونين بود. (احمدي، حميد، ها، ازجمليابي خشونتبراي بررسي و ريشه

  )٢٢٥پيشين، ص 

االله هاي داخلي، نقش داشتند. حضرت آيترهبران جهادي نيز قبول دارند كه احزاب در جنگ

محسني معتقد است: برخي مشكلات بين علما اتفاق افتاد، شكي نيست. تعدادي از مردم ما كشته 

شدند، زيرا در برخي از مناطق پاي يك روسي هم نرسيده ها كشته ندست روس  شدند كه آنان به

) استاد اكبري ٨/٦/١٣٩١االله محسني، بود. بلكه توسط همين علما اتفاق افتاد. (مصاحبه با آيت

ضمن پذيرفتن برخي از اين پيامدها، معتقد است؛ نداشتن تجربه سياسي و بينش سياسي بود كه  

هاي هاي داخلي در افغانستان شد. البته ايشان نقشه باعث برخي مشكلات در زمان جهاد و جنگ

ها هاي اصلي اين درگيري حكومت و دستگاه جاسوسي حكومت كمونيستي كابل را از علت

  )١٠/٦/١٣٩١داند. (مصاحبه با استاد اكبري،مي

  هاائتلافي درپيپ. شكست ٥

اكثريت را در افغانستان  سنت كه هاي شيعي افغانستان، بيشتر از برادران اهل ها و جريان گروه

هاي متعددي در يي حزبي شدند. در دوران جهاد، گروه اگردهند، دچار انشعاب و تفرقهتشكيل مي

) در افغانستان، ١٧٢ها چند بار دست به اتحاد زدند. (علوي، ميان شيعيان به وجود آمد. اين گروه

كه نشان از  گانه. زاب هشتهاي شيعي، احسنت شكل گرفت و از جرياناحزاب هفتگانه از اهل 

  تشتت دروني اين اقليت دارد.

هاي سني اين كشور، دچار مشكل تفرقه و جنبش شيعي افغانستان نيز همانند جنبش

هاي گوناگون داخلي بوده است. اين شكاف و اختلاف، با توجه به دو معيار اختلافات و رقابت

كه هرچند شيعيان در  ده است. نخست اينهاي سني نيز بو تر از گروهتر و گسترده بسيار بيش 

هاي تر از گروه هاي شيعي در افغانستان گاه بيش حال تعداد گروه افغانستان اقليت هستند، بااين 

تنها به تفرقه و  ها و اختلافات ميان نخبگان شيعي افغانستان نه كه رقابتسني بوده است. دوم اين 

نشين افغانستان نيز منجر  ها در نواحي شيعهآن هاي خونين ميانتكثر گروهي، بلكه به كشمكش

  )٢٢٥- ٢٢٤شد. (احمدي، 
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  نويسد:مي ١٣٥٧آقاي بختياري درباره وضعيت شيعيان در زمان انقلاب سال 

االله ها از سوي سازماني به نام «شوراي اتفاق» به رهبري آيتدر سراسر اين دوره همه هزاره

اما متأسفانه اين دوره دوام  شدند؛ترل و هدايت ميعلي بهشتي كه يك رهبر مذهبي بود، كنسيد

چنداني نيافت و احزاب پرشماري از خارج كشور، به داخل كشور سرازير شدند و هماهنگي و 

  )٨٠بختياري، . (وحدتي كه به وجود آمده بود [را] از بين بردند

گ داخلي حتي جن هاي حزبي واختلافات حاكم در ميان احزاب داخلي شيعي، باعث انشعاب

شد. مطلبي كه بسياري از محققان جمله اليويه روا و اسپوزيتو نيز آن را يادآور شدند. (اسپوزيتو، 

 ١٩٨٧تا  ١٩٨٥و از سال  ١٩٩٤تا  ١٩٨٢هاي داخلي شورا و نصر، از سال ) جنگ١١٤؛ روا، ٢٠٣

در حالي بود كه  ) اين١١٥- ١١٤؛ روا، ٢١٧نصر و پاسداران جهاد را در برابر هم قرارداد. (رسولي، 

در ميان جامعه شيعه نفوذ پيدا كند و ديگر احزاب  %٦٥شوراي انقلابي اتفاق موفق شد به ميزان 

 %١٥گاه نتوانستند نفوذ خويش را بيشتر از و احزاب ائتلافي با تمام امكانات داخلي و خارجي هيچ

  )٢١٩فراتر ببرند. (رسولي، 

توان به  چند علت اساسي داشت كه از آن جمله ميهاي شيعي افغانستان اين پراكندگي گروه 

گرايي و سرانجام، به  گرايي، منطقه تمايلات شخصي و منافع نخبگان شيعي، قبيله گرايي، قوم 

هاي خاص ويژه در ايران به شكل دادن به گروه هاي خارج افغانستان بهها و سازمانتمايل ارگان

ها، گيري برخي از اين گروهتوان گفت؛ انگيزه شكلمورد پشتيباني خود اشاره كرد. درواقع، مي

هاي مالي و گاه نظامي نهادهاي گوناگون موجود در جمهوري اسلامي ايران برخورداري از كمك

هاي مذكور هر يك به نهادهاي چون وزارت خارجه، سازمان تبليغات اسلامي، واحد بود. گروه 

ان قدس رضوي در مشهد و نظاير آن وابستگي  هاي سپاه پاسداران، دفاتر آيات عظام، آستنهضت

  )٢٢٨داشتند. (احمدي، 

ويژه حوزه علميه قم، براي وحدت احزاب شيعي هاي علميه، به گرچه پرواضح است كه حوزه

هاي داخلي آموختگان مراكز ديني نجف و قم، در جنگتلاش زيادي كردند. عالمان ديني و دانش

هيئتي از حوزه علميه براي اصلاح به مناطق  ١٣٦٤ نقش ميانجي را بازي كردند و در سال
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الاسلام مركزي رفتند و نقش داور را در حل اختلافات به عهده گرفتند. (مصاحبه با حجت

هاي علميه، اتحاد احزاب ) ولي باوجود تلاش فراوان حوزه٩/٦/١٣٩١ي، بلخ يعالم ينحسيدس

ها، تمامي هاي برخي گروهخواهيادي سياسي شيعي صورت نگرفت و به دلايل مختلف مانند؛ زي

بخش انقلاب اسلامى جبهه آزادى ها مانند شوراي انقلابي اتفاق اسلامي،اتحادها و ائتلاف

  و در اخير حزب وحدت نيز از هم پاشيد و تجزيه شد. شوراى ائتلاف، افغانستان

زان مراكز  آموختگان و دلسوها باعث شد كه دانش درپي ائتلافگرايي و شكست پيتفرقه

رو تلاش براي ايجاد يك وحدت ازاين .حل بيفتندديني نگران شده و مجبور شدند به فكر يك راه 

  بار اين مسئوليت را جمهوري اسلامي ايران به دوش گرفت.سرتاسري و فراگير آغاز شد. اول

هاي شيعي افغانستان در ايران صورت گرفت براي اتحاد گروه ١٣٥٨نخستين تلاش در سال 

اي بنام حزب اتحاد انقلاب اسلامي افغانستان كه در آن هفت گروه فعال در ايران، در سازمان تازه

االله آصف محسني محرك هم آمدند. ظاهراً حركت اسلامي افغانستان به رهبري آيت به گرد 

ويژه آن هستند كه مداخلات برخي نهادهاي جمهوري اسلامي، به اصلي اين ائتلاف بود. برخي بر

هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در آن زمان زير نفوذ مهدي هاشمي قرار داشت، ضتنه

  )٢٢٩باعث فروپاشي اين ائتلاف شد. (همو،

بعد از فروپاشي اولين ائتلاف، دلسوزان در جمهوري اسلامي نااميد نشدند و راه را براي  

  .ائتلاف دوم فراهم ساختند

در تهران صورت گرفت.  ١٣٥٨يعه در همان سال هاي شدومين تلاش براي اتحاد گروه

حدود ده گروه شيعي، يعني حركت اسلامي، سازمان نصر، روحانيون جوان افغانستان، نيروهاي 

اسلامي، مجاهدين خلق افغانستان، اتحاديه علماي افغانستان، جنبش مستضعفين افغان، شوراي  

  عنوان دبير االله محسني بهاشتند. آيتاتفاق اسلامي و حزب رعد اسلامي در اين ائتلاف شركت د

كل سازمان جديد كه «جبهه آزاد جنبش انقلاب اسلامي افغانستان» نام داشت انتخاب شد. 

  )٢٣٠- ٢٢٩(همو، 

هاي علميه در وزير مهاجرين دولت وحدت ملي افغانستان و عضو شوراي مديريت حوزه
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ي نقش ميانجي را بازي كردند و در هاي داخلافغانستان معتقد است: علما و روحانيون در جنگ

جات رفتيم و نقش گري به مناطق هزارههيئتي از حوزه علميه براي اصلاح و ميانجي ١٣٦٤سال 

 ينحسيدسالاسلام داور را در حل اختلافات احزاب جهادي به عهده گرفتيم. (مصاحبه با حجت

ست: «دومين تلاش براي متحد ) اليويه روا نيز در اين زمينه معتقد ا٩/٦/١٣٩١ي، بلخ يعالم

) ولي با تمام اين ١١٥كردن شيعه، تحت توجهات روحانيون حوزه علميه قم صورت گرفت». (روا، 

ها، متأسفانه تمامي اتحادهاي موقتي به دلايل مختلف به شكست انجاميد و جامعه شيعه تلاش 

هاي داخلي هاي گروهام تلاش نتيجه با تم چنان در تشتت و پراكندگي باقي ماند. درهم افغانستان

  اعتماد و اطمينان شكل نگرفت.و حاميان خارجي، اتحاد و ائتلاف قابل

  . تقابل با نظام سياسي٦

علما و روشنفكران افغاني با توجه به وضعيت نابسامان سياسي افغانستان، در بحث نقد 

يا حداقل خروج از  هاي ايجاد يك نظام اسلامي وهاي سياسي حاكم در اين كشور و راهنظام

كردند. آنان در سياست دو روش را در انحصاري و موروثي و خودكامه، تلاش مي نظام استبدادي،

كه  پيش گرفتند اي رويكردي انقلابي دركارانه و دستهاي رويكردي محافظهپيش گرفتند. دسته

ماعي و اقتصادي كردند: بهبود و ارتقاي سياسي، اجتها، هدف يكساني را دنبال ميهردوي آن

  شيعيان.

ها را به عهده  هاي علميه، رهبري اين نوع فعاليتعلماي بزرگ ديني و انديشمندان حوزه

االله توان از سياستمداران فرهيخته چون علامه بلخي، شهيد شعاع، آيتگرفتند. در رأس آنان مي 

علي الله تقدسي، سيدااالله محمدامين افشار، آيتسرور واعظ بهسودي، آيتاالله سيدحجت، آيت

هاي مختلف عبدالحميد ناصر و بسياري ديگر نام برد. اين بزرگواران در مناسبتاحمد عالم، سيد

دادند و موفق شده بودند كه اعضاي كابينه و حتي شاه را پاي منبر و مجالس باشكوهي ترتيب مي

خواستند با بلكه ميدست آوردن سهمي در قدرت نبود،  سخنراني خويش بكشانند. هدف آنان، به

هاي مذهبي شيعيان بيفزايند و از  هاي مذهبي از سويي به آگاهيبرگزاري علني مراسم و آيين 

سوي ديگر اعلام موجوديت كرده، شيعيان را به ديگران معرفي كنند. آنان در كسب اين اهداف  
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شاه، شيعيان در   هاي زيادي دست يافتند. اين در حالي بود كه در اوايل حكومت ظاهربه موفقيت

  )١٩٠كردند. (بختياري،طور كامل تقيه ميكابل به 

هاي مختلف در مواجه با نظام  هاي علميه، شيوهآموختگان حوزهرو، عالمان ديني و دانشازاين

سياسي اتخاذ كردند: موضع ارشادي، نقادانه و تهاجمي. كه هدف اوليه و اساسي آنان بهبود  

  )٩/٦/١٣٩١الاسلام عالمي بلخي، (مصاحبه با حجت .ودوضعيت سياسي در افغانستان ب

كرد و سقوط  ١٣٧١االله در سال بعد از انقلاب و پيروزي مجاهدين، حكومت كمونيستي نجيب

كه قدرت را به  هاي هفتگانه مستقر در پيشاور، سرانجام به توافق رسيدندويژه گروه مجاهدين به

جمهور افغانستان، واگذار كند. بعد از دو ماه آقاي سعنوان رئيمدت دو ماه به آقاي «مجددي» به

ي كه بود تكيه بر مسند  نحو هررباني به رييس جمهوري رسيد و تا دوره طالبان به  نيالدبرهان

  رياست جمهوري را ادامه داد. 

  گر مسائل سياسي و اجتماعي در اين زمينه معتقد است:سيد عسكر موسوي پژوهش

وجه هيچبه چشم يك دولت ملي نگاه نكردند ... آقاي رباني به مردم به دولت آقاي رباني

اشكال مطمئن بسازد كه در يك حكومت   مختلف جهادي را به شكلي از هاينتوانست كه گروه 

درواقع مردم افغانستان، به چيزي بنام حكومت مجاهدين، . مشترك، نياز همه رفع خواهد شد

همين مسئله   هاي بر سر اقتدار، نگاه كردند واز گروه باديد ملي نگاه نكردند؛ بلكه با ديد يكي

  )٤٠٧باعث شد كه راه براي ظهور و موفقيت طالبان فراهم شود. (طنين، 

در اين دوره، شيعيان به دو گروه متضاد تعامل با حكومت و تقابل با آن تقسيم شدند. حزب 

و شاخه مزاري تقابل با   تر به دو گروه اكبري و مزاري منشعب شدعنوان حزب بزرگوحدت به

هاي سُني از حكومت و شاخه اكبري تعامل را در پيش گرفتند. اين در حالي بود كه تعامل با گروه 

بندي به ) اين جبهه٢٠٤- ٢٠٣؛ خسروشاهي، ٢٣٤آمد. (احمدي، ميثاق حزب وحدت به شمار مي

رباني شكل  هاي اصلي درگير، كمك كرد و يك جبهه مهم و بزرگ مقابل دولت آقايگروه

  گرفت.
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 مزاري جناح و گرفت قرار رباني الدينبرهان دولت و مسعود احمدشاه كنار در اكبري جناح

 شوراي« نام به را ائتلافي دوستم رشيد ملي جنبش و حكمتيار اسلامي حزب با  آن از قبل

 ونسرنگ را رباني دولت تا بود داده تشكيل ١١/١٠/١٣٧٢ تاريخ در »اسلامي انقلاب هماهنگي

  )١٧٣ سازند. (انديشمند،

 باران از سوي شورايتر كرد و به حملات نظامي گسترده و موشكاين رويداد، اوضاع را وخيم

اسلامي منجر شد. كشورهاي آذربايجان، ازبكستان، عربستان سعودي و  انقلاب هماهنگي

  )٢٤٣احمدي، كردند. (درنهايت، صدام حسين رهبر عراق نيز از حكمتيار و گروه او حمايت مي
  نويسد:حميد احمدي استاد دانشگاه تهران در اين زمينه مي

هاي شوراي عالي هماهنگي با دولت رباني و احمدشاه مسعود، بنيان نظامي دولت را درگيري
تضعيف كرد و باعث شد تا گروهي از نيروهاي موسوم به طالبان در جنوب افغانستان در حوالي 

سوي زده و سپس بهبه تصرف شهرها و روستاهاي افغانستان دستآباد، قندهار و بعدها جلال
  )٢٣٩كابل حركت كنند. (همو، 

  . خودكامگي رهبران احزاب سياسي٧

هاي خودكامه هايي كه در افغانستان روي كارآمدند، حداقل در تاريخ معاصر، حكومتحكومت
به اين سمت گرايش پيدا  بودند. دولت مجاهدين، كه عليه خودكامگي قيام كرده بود، خود نيز 

اند: يكي از  هاي اسلامي در افغانستان دانسته هاي جنبشكردند. برخي اين خصيصه را از ويژگي
هاي اسلامي در افغانستان، چه شيعه و چه سني آن، تمايل نخبگان آن  هاي مهم جنبشويژگي

رايي بوده است. گبه خودمحوري و درنتيجه، ايجاد تفرقه و شكاف در ميان هواخواهان اسلام
كه اشغال شوروي، مستلزم اتحاد و ائتلاف همه نخبگان در پيرامون يك جنبش فراگير  درحالي

سنت و ميان اكثريت اهل هاي گوناگون نوين،جاي آن، گروهبود، اما چنين تحولي روي نداد و به
  )٢١٥- ٢١٤اقليت شيعيان در صحنه سياسي افغانستان پيدا شدند. (همو،

شكل نگرفتن احزاب بر اساس  افغانستان يكي از مشكلات رفتار سياسي در احزابرو اين از
افراد و رهبران احزاب و   هاي حزبي درست است. يعني تحزب در افغانستان، از ابتدا دستبنيان

  .حزبي سيستم گردد، نهابزار دست آنان مي
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  هاي چپ و ماركسيستي. نفوذ جريان٨

مطرح شيعي ده تنظيم  انقلاب اسلامى افغانستان بخشيآزادى جبههدر ائتلاف و اتحاد 

سازمان مستضعفين، سازمان رعد،   ،سازمان مجاهدين خلق ،حركت اسلامى ،نصرمانند سازمان 

شوراى اتفاق اسلامى و نيروى اسلامى باهم ائتلاف نمودند و  ،نهضت اسلامى، روحانيت جوان

. اين  به وجود آوردند افغانستان»لاب اسلامى انق بخشآزاديى نام «جبهه  بهسازمان مشتركى را 

  بر  بنانمودند. اين ائتلاف منعكس مى »«عاشورا يطور مشترك در نشريه اهداف خود را به  ائتلاف

و  سه گونه مردم  ،در اين اتحاد پاشيد. هم ازدرونى  نظرهاياختلافى هر سازمان و عدم علاقه

د و در ساختار خانوادگى مانند  هستنها ائوئيست كه غالباً م غيرمذهبيجا داشتند: يكى تفكر 

ند. با  هست غلب منسوب به خانواده ميرهاااهل تشيع بوده و  هايزادهاشرافها از پرچمى

را به وجود آورده كه  هاي غيرمذهبيگرايش ،گراكرده و چپميرها از جوانان تحصيل داريجانب

ى هم در شوراى اتفاق عده نيرو و ،زب رعدح ،سازمان الحديد ، هزارهنوتوان از گروه نسل مى

  )٤٧٧. (علوي، موجود بودند

 ،پيروان اسلام منهاى روحانيت شامل مجاهدين مستضعفين :مستقل» - نيروهاى چپ «ملى

جنبش اسلامى مستضعفين الحديد و  ،اسلام مكتب توحيد ،انجمن سوم حوت ،كانون مهاجر

عناصر ح و بهاءالدين مجرواق دلجو و سيداسحسنت تحت رهبرى سيدحلقات آزادانديش اهل

هاى وكيل اتحاديه ،نو هزارهمانند تنظيم نسل  ،«نيونازيسم هزارگى» مستقر در كويته بلوچستان

كه داراي تفكرات چپي و التقاطي هستند.  عيسى غرجستانى ،حاج بركت ،حاج رسول ،مقصودى

) اسپوزيتو  ١٦٥- ١٦٣م شدند. (علوي، تر مانند سازمان نصر ادغاهاي بزرگبيشترشان به سازمان

نويسد: «اين حزب هاي سياسي شيعي ازجمله سازمان نصر ميها در گروهنيز درباره نفوذ چپي

گراي شده و متشكل از بسياري جوانان چپ) در كابل تشكيل ١٩٧٨يا  ١٩٧٢پيش از جنگ در (

  )٢٠٣». (اسپوزيتو، اندهاي هزاره است. كادرهاي حزب بسيار جوانسابق و ناسيوناليست
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  گيرينتيجه

هاي علميه در آموختگان حوزهعنوان نتيجه يادكرد اين است كه دانشتوان بهچه ميآن

تأثيرهاي مثبت فراوان در   - هاي علميه نجف و قم هستند التحصيلان حوزهكه فارغ -  افغانستان

ن مراكز ديني جهان اسلام در تريعنوان بزرگبه هاي علميه نجف و قم،افغانستان داشتند. حوزه

بخش سياسي، الهام آيند. اين دو حوزه در بيداريحساب ميويژه در جهان تشيع به دوره معاصر به 

هاي رفتار آيند. برخي از شاخصحساب ميويژه شيعيان افغانستان بهاصلي در جهان تشيع به

شيعيان، آغازگر بيداري  سياسي حقوقتلاش براي احقاق ها عبارت بود از؛ سياسي اين حوزه

 حقوق ازروحانيت در عمل سياسي، تلاش براي وحدت سياسي شيعيان، دفاع  شدنمطرح سياسي،

سياسي شيعيان، گسترش اسلام سياسي و انقلابي، محوريت روحانيت در رفتار سياسي، مشاركت 

هاي حوزه آموختگان. دانش ي سياسي...هاتشكلي احزاب و ريگكلش سياسي حداكثري شيعيان،

هاي سياسي را به عهده دارند، در چند دهه اخير  علميه كه بدنه اصلي و رهبري احزاب و تشكل

ضمن خدمات و تأثير مثبت زيادي كه در   خصوصاً بعد از پيروزي مجاهدين بر شوروي سابق،

نظير  ها ها شدند. برخي از اين آسيبرفتار سياسي شيعيان افغانستان داشتند، گرفتار برخي آسيب

 شكست داخلي، هايجنگ ملي، وحدت گيريشكل اي، قومي و نژادي، عدمتضادهاي منطقه

سياسي است. اين وضعيت  احزاب رهبران و خودكامگي سياسي نظام با تقابل ها،ائتلاف درپيپي

  ماندگي سياسي و فرهنگي جامعه شيعه افغانستان گرديده است.احزاب جهادي؛ باعث عقب
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  منابع 

  : هاابكتالف: 

تا بهار  جمال يدسهاي اسلامي: از نهضت سلفيه جنبش تحول يرساحمدي، حميد،  )١
 .١٣٩٠، صادق)، تهران، دانشگاه امام ١٨٧٠- ٢٠١١عربي (

 و تاريخي پيشينهعراق ( اسلامي الدعوه  حزب حسين، سيد موسوي، و عادل  اديب، )٢
 .١٣٨٣خاورميانه،  ژيكاسترات مطالعات و علمي يهاپژوهش مركز تهران، ،)سياسي انديشه

ي و پژوهشي رساناطلاع نجف، فصلنامه  حوزه  در احياگرى و صدر اراكي، محسن، شهيد )٣
 .١٣٨٢ زمستان ١٦ سال چهارم شماره حوزه، و پژوهش

  مدير  محسن  ترجمه دكتر آن، جهاني بازتاب و اسلامي انقلاب ل، ن. اجا اسپوزيتو، )٤
  .١٣٨٢ن، چي، تهران، مركز بازشناسي اسلام و ايراشانه

ي اسلامي معاصر، تهران، مركز اسناد  هاجنبشامرايي، حمزه، انقلاب اسلامي ايران و  )٥
 .١٣٨٣انقلاب اسلامي، 

  .١٣٨٣ پيمان، جا، نشريب مقاومت، و تجاوز يهاسال اكرام، محمد انديشمند، )٦
 .١٣٨٥بختياري، محمد عزيز، شيعيان افغانستان، قم، مؤسسه شيعه شناسي،  )٧

، نقش اسلام در دگرگوني اجتماعي با تأكيد بر افغانستان معاصر، وادمحمدجبرهاني،  )٨
  .١٣٨٨قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 

هاي مذهبي سياسي ايران (از روي كار آمدن ها و سازمانجعفريان، رسول، جريان )٩
 .١٣٨٩)، تهران، خانه كتاب، ١٣٥٧- ١٣٢٠ي هاسالمحمدرضا شاه تا پيروزي انقلاب 

محسن  از نويسندگان، (گلابگير نيك، سيد محمود، نسرين احمديان، سيد جمعي )١٠
هاي اسلامي حسيني، ابراهيم زنگنه و محمود پسنديده)، نجف كانون تشيع، مشهد، بنياد پژوهش

 .١٣٨٣آستان قدس رضوي، 

  .١٣٨٤، بيدارگران اقاليم قبله، انتشارات دليل ما، محمدرضاحكيمي،  )١١
 مقاومت در گفتمان الاسلاميه  الدعوه حزب نادري، نقش و احمد محمدباقرخرمشاد،  )١٢
  .١٣٩٠ ، بهار٣٣شماره  شناسي، شيعه پژوهشي - علمي عراق، فصلنامه شيعي جنبش
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خسروپناه، عبدالحسين، جريان شناسي فكري ايران معاصر، قم، تعليم و تربيت  )١٣
 .١٣٩١اسلامي، 

دفتر مطالعات سياسي  ي اسلامي افغانستان، تهران،هانهضتاحمد، خسروشاهي، سيد )١٤
 .١٣٧٠وزارت امور خارجه ايران، 

، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسالة العراقيهحامد، الخفاّف،  )١٥
 .٢٠٠٧المورخ العربي،  داربيروت، 

دارابي، علي، جريان شناسي سياسي در ايران، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه   )١٦
 .١٣٩٠فرهنگ و انديشه اسلامي، 

 .١٣٨٦رسولي، ياسين، پاسخ سنت به سكولاريسم افغانستان، تهران، نشر عرفان،  )١٧

  سياسي معاصر عراق، مؤسسه فرهنگي كتاب و عترت،  هاييانرضا ناظميان، جر )١٨
 .١٣٨١چاپ اول، تهران، 

ي داخلي، ترجمه علي عالمي كرماني، تهران، هاجنگروا، اليويه، افغانستان از جهاد تا  )١٩
 .١٣٩٠، نشر عرفان

ي رساناطلاع دوماهنامه( يندگي، پژوهه،پو يراثم حوزه نجف،، كاظميدسي، باقريدس )٢٠
 .١٢، شماره ١٣٨٤ يرخرداد و تپژوهشي مركز جهاني) 

ي علميه شيعه در گستره جهان، تهيه پژوهشكده  هاحوزهسيدكباري، سيد عليرضا،  )٢١
 .١٣٧٨يركبير، ام، تهران، مؤسسه انتشارات باقرالعلوم

ي علميه قم پس از پيروزي انقلاب ي، علي، عباس زارع، تحولات حوزهشيرخان )٢٢
 .١٣٨٤اسلامي، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 

يم شريعتي افغانستاني، تهران، ناشر محمدابراهافغانستان در قرن بيستم،  طنين، ظاهر، )٢٣
 .١٣٨٤ عرفان،

اپ و نشر دفتر تبليغات مركز چقم، االله خويي، انديشه سياسي آيتعارفي، محمداكرم،  )٢٤
  .١٣٨٦اسلامي حوزه علميه قم، 
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هاي جنبش روشنفكري افغانستان، مؤسسه خدمات  محمدرضا، ناگفتهعلوي، سيد )٢٥
  .١٣٨٩فرهنگي باران، 

نامه كارشناسي يانپا( ١٩٥٨ـ  ١٩٤١: السياسي النجف تاريخ عبدالحسن، فياض، مقدام )٢٦
 .٢٠٠٢وت، دارالاضواء، ارشد رشته تاريخ معاصر از دانشگاه كوفه)، بير

 .١٣٨٣كورنا، لورل، افغانستان، ترجمه فاطمه شاداب، تهران، انتشارات ققنوس،  )٢٧

هاي معاصر عراق، قم، هاي اجتماعي جريانينهزممريجي، شمس االله، مباني فكري و  )٢٨
 .١٣٨٧مؤسسه بوستان كتاب، 

 ه تحقيقاتايران معاصر، براي پژوهشكد سياسى شناسى مظفرى (قنبري)، آيت، جريان )٢٩
  .١٣٨٩ي، قم، زمزم هدايت، اسلام

  .١٣٨٦نادري دوست، علي، شيعيان عراق، قم، انتشارات آشيانه مهر،  )٣٠

  : هامصاحبهب: 

رضواني بامياني عضو شوراي علماي  ينمحمدحسسيد الاسلامحجتمصاحبه نگارنده با  .١
يون كمسرئيس در كابل و  ناصر مكارم شيرازي االلهيترئيس دفتر نمايندگي حضرت آشيعه، 

  كابل. ٤/٦/١٣٩١فرهنگي شوراي علما 
مصاحبه نگارنده با جناب دكتر وحيد بينش رئيس گروه علوم سياسي و عضو   .٢

  كابل. ٧/٦/١٣٩١يين در تاريخ النبخاتمعلمي مؤسسه تحصيلات عالي يئته
االله محسني رئيس شوراي علماي شيعه و از رهبران  يتآمصاحبه نگارنده با حضرت  .٣

 كابل. ٨/٦/١٣٩١هادي افغانستان در تاريخ شيعه و ج

عضو  يبلخ يعالم ينحسيدسين عالمي بلخي والمسلمالاسلامحجتمصاحبه نگارنده با  .۴
  كابل. ٩/٦/١٣٩١ يختاري علميه و نماينده پارلمان در هاحوزهديريت م يشورا

حزب وحدت ين محمد اكبري رئيس والمسلمالاسلامحجتمصاحبه نگارنده با استاد  .۵
در تاريخ   لي اسلامي افغانستان، نماينده مردم باميان در پارلمان و عضو شوراي علماي شيعهم

  كابل. ١٠/٦/١٣٩١


